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زانــه خجندی زانــه خجندیفر ادای احــرام به ادای احــرام به فر
شــاعر مردمی تاجیکســتانشــاعر مردمی تاجیکســتان

|نظام‌الدین زاهدی|
فرزانه خجندی| سهراب ضیاء |شاه‌منصور ‌شاه‌میرزا 

سیدمحمدباقر  کمال‌الدین |جمعه همرا|دلشاد فرهودزاد 

ابراهیم خدایار| مطلوبه میرزایونس |  صدرالدین عینی |میرزا 

تورسون‌زاده|باقی رحیم‌زاده |ساتم الغ‌زاده|مؤمن قناعت |قطبی 
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هنــوز  تاجیــک  ملــت  خاصــه  و  شــرق  مــردم 
کنــد. شــعر  زندگــی  بــدون شــعر  نمی‌توانــد 
برایــش  شــعر  اســت،  جــان  قــوت  برایــش 
برایــش  شــعر  همه‌روزی‌ســت،  غــذای 
دلــش  حرف‌هــای  محبت‌هاســت.  جانمایــه 
را،  جانــش  ســوگ‌های  را،  دردهایــش  را، 
ســورهای روانــش را نمی‌توانــد بــدون شــعر و 

بخشــد. بیــان  مــوزون  ســخن 
فرزانه خجندی
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فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

 ادبیــات هــر ملّــت بازتاب‌دهنــدۀ هویّــت و فرهنگ 
پیشــینه‌ای  بــا  تاجیکســتان  اســت.  ســرزمین  آن 
و  شــعر  از  گنجینــه‌ای  ادبیــات،  در  پُربــار  و  غنــی 
مــکان  و  زمــان  مرزهــای  کــه  دارد  داســتان‎هایی 
مجلّــۀ  ویــژه،  شــمارۀ  ایــن  در  درنوردیده‌انــد.  را 
چامــه بــه معرفــی آثــار نویســندگان معاصــر تاجیــک 
قلم‎هایشــان  بــا  کــه  نویســندگانی  می‌پــردازد؛ 
و  می‌‌آمیزنــد  درهــم  را  نــو  و  کهــن  قصّه‌هــای 
مخاطبــان  پیــش‌روی  را  تــازه‌ای  جهان‌بینی‎هــای 
اشــعار  بــا  می‌دهند-شــاعرانی  قــرار  فارســی‌زبان 
ســرواده‌های  و  ســرود  کــه  دلنشــین  و  روح‎پــرور 
و  شــعف  و  شــور  از  اســت  پُــر  سرمدی‎اشــان 

می‌زنــد.  دل  بــر  چنگــی  کــه  احســاس 
بــرای  تلاشیســت  چامــه  مفیــد  و  مؤثــر  اقــدام   
تاجیکســتان  غنــی  فرهنــگ  دو  کــردن  نزدیک‎تــر 
و ایــران و فرصتــی بــرای خواننــدگان ایرانــی، تــا بــا 
نگاهــی نــو بــه ادبیــات تاجیــک بنگرنــد. در ایــن 
میــان، شــعر، بــا لطافــت و ظرافــت خــود و داســتان، 
بــا روایت‎هــای دلنشــینش، پُل‎هــای محکــم میــان 
دل‎هــا می‌زننــد. امیــد اســت ایــن ویژه‌نامــه گامــی 
مؤثــر در شناســاندن و گســترش ادبیــات معاصــر 
تاجیکســتان در کشــور دوســت و بــرادر مــا باشــد. 
آثــار  بــا  ایــن  از  قبــل  ایرانــی  خواننــدگان  البتّــه،   

گ
هن

 فر
ام

پی

آشنا داند 
صدای آشنا
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گران‌ســنگ اســتادان ادب تاجیک-صدرالدّیــن 
رحیــم‌زاده،  باقــی  تورســون‌زاده،  میــرزا  عینــی، 
مؤمــن قناعــت، لایــق شــیرعلی، گلرخســار و گلنظــر 
و فرزانــه... آشــنا بوده‌انــد و نوشته‌هایشــان را 
در ســراچۀ دل جــا داده‌انــد، ولــی ایــن بــار مجلّــه، 
بویژه ســردبیر فرهنگ‌دوســت و ادب‎آشــنای آن، 
جنــاب محمدصــادق رحمانیــان از میــان اقیانــوس 
ادب تاجیکســتان مرواریدهــای نــاب را برگزیــده و 

پیشــکش علاقه‌منــدان ادب نموده‌انــد. 
آن اســت کــه مجلّــه شــمارۀ بهــاری   و فرح‌افــزا 
تاجیــک  ادب  و  فرهنــگ  معرفــی  بــه  را  خویــش 
فرصــت  از  اســتفاده  بــا  و  داده  اختصــاص 
مغتنــم همــۀ خواننــدگان عزیــز "چامــه" و همــۀ 
فارســی‌زبانان را بــه نــوروز خجســته‌پی تبریــک و 
شــادباش می‌گویــم و آرزو می‌کنــم در ســال نــو 
برکــت و  و  تندرســتی و شــادی  کریــم  خداونــد 

آورد.  ارمغــان  بــه  برایشــان  را  فراوانــی 

 نظام‌الدّین زاهدی 
  سفیر فوق‌العاده و کامل‌حقوق
جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران
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بیــش  زانــه، شــما  -فر
اســت  ســال   ۳۰ از 
ســخن  و  شــعر  بــا  کــه 
بــه  می‌کنیــد.  زندگــی 
نظــر شــما، شــاعر کیســت، میــان او و مــردم معمولــی 
چــرا همــه نمی‌تواننــد  چــه تفاوت‌هایــی هســتند؟ 
هســت؟  چــه  شــعر  از  شــما  تعریــف  باشــند؟  شــاعر 

-شیخ کمال می‌گوید:
زان پیشتر که دیده جمال تو دیده بود

نقش تو در سراچه دل برگزیده بود
مــدت،  شــاید  کــه  بگویــم  اســت،  ایــن  منظــورم 
فاصلــه و مهلتــی کــه مــا ســخن می‌گوییــم و حــرف 
مــوزون می‌کنیــم، ۳۰ ســال نباشــد و روزگار پیــش از 
ولادت ما باشــد که در سرنوشــتمان شــعر و ســخن 
را رقــم کــرده بودنــد و مقصــود و مــراد مــن بــا گفتــن 
ســخن و مــوزون کــردن حروف و واژه این اســت که 
عشــق بی‌نظیــر و بی‌پایــان و بی‌منتهــای خــودم را 
( و صنــع )آفریــده( ابــراز دارم:  بــه صانــع )آفریــدگار
بــه همــه اقــوام عالــم. مــن حرفــی نگفتــم کــه در آن 
زیــاد ســتایش ملــت و میهــن و خلــق مــن باشــد. 
و  عمومی‌انســانی  مطلب‌هــای  می‌خواســتم،  امــا 
همگانــی بگویــم کــه مــردم بخواننــد و در آن آیینــه 
اقــوام تاجیــک را ببیننــد، ملــت تاجیــک را بشناســند 

و بزرگــی ایــن ملــت ارجمنــد را بپذیرنــد.
-چــه عناصــری در شــعر شــما هســت کــه خواننــده 
شــعر، اگــر شــما را نشناســد، دریابــد کــه گوینــده ایــن 

شــعرها بانــوی تاجیکــی بــوده؟ 
-شــاید چندیــن واژه‌ایــی باشــند کــه مــن بــه آنهــا 
دلبســتگی و پیونــد جاویــدان دارم و رابطــه ادبــی و 
ابــدی مــن بــا آنهــا ناگسســتنی اســت. مثــاً، یکچنــد 
تــن از محققــان و خوانندگانــم جــرم گرفته‌انــد و 
تقصیــر شــناخته‌اند کــه مــن زیــاد بــه نماد »ســیب« 
رجــوع می‌کنــم. مثــل ایــن کــه یــک ســیب از ایــن 
پــاره  یــک  از  انتقــال می‌یابــد،  آن شــعر  بــه  شــعر 
بــه پــاره دیگــر می‌آیــد، بــدون هــدف و منظــوری و 
آرمانــی. و امــا مولانــای بــزرگ بــه یــادم می‌رســد کــه 

می‌گویــد:
آسمان‌ها و زمین یک‌سیب دان

کز درخت رحمت حق شد عیان
مثــل ایــن کــه مــا در بــاره یــک عناصــر کوچــک ســخن 
می‌گوییــم، امــا جغرافیــای مطلــب مــا بــزرگ اســت 
گشــاد. یوگنــی  راه  و  کنــد  نقــب  آن  بــه  بایــد  و 
یفتوشــنکو می‌گویــد: »وقتــی مــن در بــارۀ یــک گل 
ــی آن  ــو زیبای ــرادم بازگ ــم، م ــخن می‌گوی ــس س نرگ
آن اســت کــه بــه دل  گل نیســت. مقصــود مــن 

من زبان خورشیدم
زانه خجندی|  گفت‌وگــوی ســهراب ضیاء بــا | فر
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15 نفــری  از خــاک  ایــن گل  زیــرا  انســان نظــر دوزم، 
آن خــاک  روییــده اســت و اصــاً روزگاری شــاید 
انســانی بــوده اســت. آن خــاک آدمــی بــوده اســت 
کــه چــون مــا و شــما نصیــب زندگــی داشته‌اســت«. 
یعنــی، هــر عنصــر کوچــک و کــم‌ارزش از نظــر مــا کــه 
بــه شــعر وارد می‌شــود و در آیینــه تحقیــق مــا قــرار 
می‌گیــرد، بســیار وظیفــه بــزرگ دارد. وظیفــه‌اش 
انعــکاس سرشــت انســان اســت و هــر چیــز خــرد 
)کوچــک( و کم‌مایــه در شــعر شــکوه، شــهامت و 
بزرگــی و عظمــت بایــد یابــد. البتــه، ایــن مقصــود 
و ایــن تعهــد را مــا شــاید نتوانســتیم آن ســان کــه 
بایــد کار بندیــم و خواننــدگان مــا بــاز هــم خوبتــر 
قضــاوت می‌کننــد. فقــط می‌خواســتیم بگوییــم کــه 
هــر چیــز کوچــک و بــزرگ در ایــن جهــان خــودش 
پایتخــت محبــت اســت، مثــل ایــن کــه یــک گل خــرد 
یاســمن یــا زنبــق کــه از همــه گل خــرد پیــاده اســت، 
گل علفــی اســت، زادگاه محبــت عالــم محســوب 

می‌شــود.
-کدامی از شــاعران پارســیگوی امروز الگو و سرمشــق 
ــا یــادآور شــدید، از  شــعر شــما بودنــد؟ شــما از مولان
یوگنــی یفتوشــنکو یــادآور شــدید. ولــی می‌خواســتم 
بدانــم کــه کی‌هــا در کارگاه ایجــادی شــما بــه اصطــاح 

نقشــی داشــتند یــا آثارشــان نقشــی داشــته؟ 

شــعرای  -بیشــترین 
نیــاکان  یــا  پیشــین 
همیشــه  بــزرگ 
کرامــت،  سرمنشــأ 

محبــت، آمــوزش و برداشــت بــرای مــن بودنــد. از 
آدم‌الشــعرا- رودکــی تــا شــاعران بــزرگ معاصــر. و 
در ایــن میانــه‌، چنــد چهــره‌ای هســت کــه همیشــه 
در برابــر مــن قــرار دارنــد و چــون پرچــم در برابــر 
مــن افراخته‌انــد. می‌خواهــم پیوســته رجــوع کنــم، 
چنــان کــه شــما یــادآور شــدید، به آثــار مــولای بلخ:

چو شمس‌الدین نباشد در دو عالم، 
نظیرش را نظیری نیست این جا، 

- می‌گوید مولانا.
در جهــان پروســعت مولانــا کــس ره‌گــم می‌زنــد، بــه 
ایــن معنــی کــه هیــچ در تصورتــان نمی‌آیــد کــه یــک 
گنجایــش خلاقانــه  و  اینچنیــن، ظرفیــت  انســان، 
داشــته باشــد کــه همــه جان‌هــا و جهان‌هــا را فتــح 
کنــد. بــرود بــا یــک آدم ژاپنــی یــا بلژیکی، یــا آلمانی، 
آن‌چنــان  و  کنــد  صحبــت  آفریقایــی  امریکایــی، 
خویش‌تریــن،  پیوندتریــن،  کــه  کنــد  صحبــت 
و  انیس‌تریــن  و  مونس‌تریــن  عزیزتریــن، 
باشــد.  او  همنشــین(  )همصحبــت،  جلیس‌تریــن 
همیــن نفــر مولانــای مــا و شماســت و مــا الهــام 
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و وام را از چنیــن نفــری کــه بــه خداونــد تعظیــم 
می‌کنــد و خــودش پیوســته عظیــم می‌شــود، بایــد 

داشــته باشــیم.
محبــت  توشــه  مــن  بــرای  همیشــه  حافــظ  حــرف 
مــی‌داد. دائمــا مــن ذکــر حضــرت لســان‌الغیب را 
افتتاحــی،  و  ابتــکاری  و  کاری  هــر  در  کــه  می‌کنــم 
ــچ وقــت ســخن خــودم  هــر جایــی کــه مــی‌روم، هی
بــرای مــن کمــک نمی‌کنــد. مــژده حافــظ بــه داد مــن 
می‌رســد. حــرف حکیــم ســنائي، فردوســی کــه بــا 
ایــن بزرگــی و عظمــت، تمــام شــکوه شــعر عجــم را به 
مــا و شــما بازگــو می‌کنــد. خیــام را بیشــتر می‌خوانــم.

مــن از تقویــم بیــرون رفتــم. یکــی می‌گویــم حافــظ، 
بــه عصــر ۱۴ و یکــی مــی‌روم بازپــس بــه عصــر ۱۲-
۱۱ و می‌آیــم تــا بیــدل 
اقبــال.  علامــه  تــا  و 
کــه  معنــی  ایــن  بــه 
کــه  نفرهایــی  ایــن 
در  می‌گوییــم،  مــا 
قــرار  ابدیــت  جهــان 
دارنــد و از وقــت و تقویــم کامــاً عبــور کرده‌انــد 
اهــل  ایشــان  کــه  نــدارد  هــم  ماهیــت  امــروز  و 
ــان‌هایی  ــا انس ــا دوم، ی ــند ی ــم باش ــاله یک هزارس
باشــند کــه در آینــده قــرار دارنــد، یعنــی، بعــد مــا در 
عصــر پنجــاه و شــصت زندگــی می‌کننــد و معاصــر 
ــد شــد. چــون کــه عشــق و آرمــان  ــدگان خواهن آین
یــک  دل  می‌گویــد،  حافــظ  کــه  محبت‌نامهایــی  و 
ــاز تحریــک می‌بخشــد،  نفــر نماینــده عصــر 30- را ب
جانــش را انگیــزه شــیرین می‌دهــد و لــذات علــوی 
بســیار  حرفــش  می‌بخشــد.  آســمانی  و  زمینــی  و 

می‌گوییــم: مــا  مثــاً،  کنونی‌ســت. 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد
ایــن امروزی‌تریــن ســخن اســت کــه بــرای یکدیگــر 
چــون دعــا می‌توانیــم بگوییــم. حــرف مولانــا، حــرف 
شــیخ‌کمال، حــرف حضــرت جامــی امروزی‌تریــن و 
آیندتریــن بشــارت اســت کــه بــرای هــم معاصــران 
آینــدگان مــا مایــه پذیرایــی و محبــت  مــا و بــرای 

خواهــد بــود.
از شــعرای معاصــر پارســی‌گو هــم خیلــی برداشــت‌ها 
دارم. از ملک‌الشــعرا بهــار، رهــی معیــری، ایــرج میــرزا، 
فریــدون توللی، احمد شــاملو، نــادر نادرپور، فروغ 
فرخــزاد، اخــوان ثالــث، ســهراب ســپهری. می‌توانیم 
ایــن جــدول را خیلــی ادامــه‌ دهیــم و در ایــن میــان، 
خوشــبختانه، بــا اســتاد شــفیعی کَدْکَنــی یــک بــار 
جذبــات  آن  گرفتــار  امــروز  تــا  و  داشــتیم  دیــدار 
شــفیعی  اســتاد  خلاقــی  قــدرت  و  انســانی  بــزرگ 
کَدْکَنــی هســتم. بــا ســیمین بهبهانــی بســیار محبــت 
مــی‌ورزم، شــعرش بــرای مــن مایۀ دوســت داشــتن 
اســت، دلمایــه و جانمایــه اســت. تجربه‌هایــش 
بــرای مــن آشــنا و ناآشناســت، ابتــکارش در ســخن 
بســیار نامکــرر اســت. امــا خــودم هیــچ گاه کوشــش 
نکــردم کــه بــا آنهایــی کــه معاصــر مــن هســتند، 
زیــاد صحبــت داشــته باشــم. چــون کــه در حکایتــی 
آمــده اســت: »یــک نفــری بــود کــه از پــی عبــدالله 
انصــاری بــه راه افتــاد و همیشــه خیــال می‌کــرد کــه 
بــا او همقــدم شــوم یــا نشــوم؟ در همیــن گمــان 
بــود کــه انصــاری بــه پــس نــگاه کــرد و گفــت:- تــو 
بــاری بیندیــش کــه انصــاری هــم می‌خواهــد بــا تــو 

همقــدم باشــد؟«
از ایــن خاطــر، زیــاد جهــد نکــردم کــه فرصــت عزیــز و 
گرانمایــه آن بــزرگان را ســتانم و بیشــتر از کتبشــان 
اســتفاده کــردم. مثــاً، ســیمین بهبهانــی. امــکان و 
شانســی بــود کــه بــا ایشــان صحبت‌هایــی داشــته 
باشــیم و حــرف محبــت برایشــان بگویــم. و امــا، 
اینچنیــن، کوشــش نکــردم، تنهــا از همیــن نظــر کــه 

الآن شــرحش را گفتــم.
ــد کــه نخســت اســتاد مــن  ــدگان مــا می‌دانن خوانن
و بزرگتریــن اســتاد هدایت‌گــر و بشــارت آور مــن 
اســتاد لایــق شــیرعلی هســتند کــه در همیــن حروف 
کم‌مایــه مــا کــدام یــک جذبــات نهانــی را کشــف 
کردنــد. خــود آن جذبــات را مــن در ایــن اشــعار تــا 
هنــوز نمی‌بینــم. امــا اســتاد دســت دعا برداشــتند و 
مقدمه پرلطف برای اولین دفتر اشــعار ما نوشــتند. 
ــعر  ــروف ش ــتادان مع ــا، اس ــزرگ م ــعرای ب ــا کل ش ام
امــروز همیشــه از مرحلــه آغــاز نــگاه عنایــت و التفات 
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جانــب مــا داشــتند. بســیار مصلحت‌هــای باصــاح 
و باصــواب می‌دادنــد. بــرای آن کــه یــک انســان 
تــازه راه توشــه مناســب بــرای فــردا اندوخته باشــد 
و از آثــار ایشــان مــن برداشــت بــزرگ دارم. یــک 
مرحلــه بــود کــه بــا تأثیــر جذبــات شــعر اســتاد لایــق 
حرف‌هایــی می‌گفتــم، یــک زمــان دیگــر آمــد کــه 
تأثیــر فــروغ شــدیداً در مــن اثــر کــرده بــود. یــک جــا 
آمــدم و توقــف کــردم، در یــک جهــان واقعــاً بــزرگ 
و گســترده و فــراخ کــه نامــش مولاناســت. دیگــر از 
ایــن محاصره، خوشــبختانه یــا متأســفانه، راه برآمد 

و آزادی نــدارم.
اشــاراتی در شــعر  و  ایمــا  و  -چــه عناصــر و تصاویــر 
زانــه در دهه‌هــای  شــما هســت کــه نشــان دهنــد فر
پایانــی ســده ۲۰ و آغــاز ســده ۲۱ کار و ایجــاد کــرده، 

زندگــی کــرده؟ 
-درســت. مــن، اصــاً یــک آدم جســارتمند نیســتم. 
ــرام  ــاط و احت همیشــه یــک نفــری بــودم کــه بااحتی
می‌خواســتم، نــه تنهــا بــا انســان‌ها، بــا کل دنیــا، بــا 
کل موجــود عالــم برخــوردی داشــته باشــم. مثــاً، 
بــا مــور، مبــاد کــه پخــش کنــی، بــا گل، بــا ســبزه، بــا 
آســمان و زمیــن. و امــا در شــعر انــدک جســارت و 
دلاوری یافتــم کــه چنــد واژه هایــی را کــه امروزیــن 
باشــند و کامــاً معاصــر باشــند، از روزگار مــا و شــما 
و مطلب‌هــای کامــاً امروزیــن را بتوانــم بــه شــعر 
وارد کنــم، بــدون آن کــه آنهــا ســابقه‌ای داشــته 
باشــند. یعنــی، آگهــی نداشــتم کــه ایــن واژه‌هــا 
بــه ســخن  ایــن ترکیب‌هــا، اصــاً حقــوق ورود  و 
مــوزون داشــتند یــا نــه. مثــل همیــن چنــد چیزهایی 
کــه مــا و شــما همــه‌روزه برخــورد می‌کنیــم، کلمــات 
کامــاً امروزیــن و از روی آن می‌فهمیــم کــه ایــن 
حــروف متعلــق بــه ســده ۲۰ اســت یــا بــه ســده 
۲۱. بعــداً کســی کــه زیــاد توجــه کــرده باشــد و ایــن 
آثــار را آموختــه باشــد، بــا یــک بســم‌الله می‌توانــد 
دوام مطلــب را دریابــد و تشــخیص ســازد کــه ایــن 
مــال کیســت. همیــن طــور نــه؟ شــما می‌خوانیــد و 

ــد کــه ایــن نفــری از همــروزگار شماســت. می‌بینی
آری کنونــی‌ام«، - گفتــم در  »همــروزگار توســتم، 
آن کــه حــرف قدیــم می‌گوییــد،  یــک غــزل و بــا 

آبــرز )تمثال‌(هــای قدیــم اســتفاده می‌بریــد و امــا 
در داخلــش بــاز هــم تپــش دل انســان امــروز را 

می‌شــنوید. بایــد چنیــن نویســیم.
-برخــی از منتقــدان شــما چنیــن نظــر دارنــد کــه شــعر 
بــا  و  دارد  کلاســیکی  بــوی  و  رنــگ  بیشــتر  زانــه  فر
زندگــی امــروزه مــا فاصلــه. شــما در ایــن بــاره چــه فکــر 

می‌کنیــد؟ 
-درســت. مــن اگــر حرفــی گویــم، ایــن حرفــم مثــل 
حرفــی می‌بــود کــه بــه دفــاع خــود ســخنی گفتــه 
حمایــت  بــه  مــن  کــه  اســت  ایــن  بهتــر  باشــم. 
خــودم، اصــاً ســخن نگویــم. خــود محققــان دو 
قســمت‌اند. یــک قسمت‌شــان می‌گوینــد، حــرف 
فرزانــه بــا مــا و شــما، بــا جهان امــروز، بــا همین فضا 
مرتبــط اســت. یــک قسمت‌شــان خیــال می‌کننــد 

ســروده‌ها  ایــن  کــه 
شــعر  هــوای  و  حــال 
دارد  را  کلاســیکی 
و  اســت  کمــروح  و 
جــان نــدارد، مُــرده و 

قدیمــی هســت. در حالــی، چنــان کــه قبــاً بــه شــما 
ــت  ــما صحب ــا و ش ــا م ــعدی ب ــیخ س ــی ش ــم، وقت گفت

: می‌کنــد
گفته بودم، چو بیایی، غم دل با تو بگویم،

چه بگویم که غم از دل برود، چون تو بیایی.
مگــر ایــن حــرف را می‌شــود بگوییــم قدیمــی؟ حــال 
شــعری  امروزی‌تریــن  دارد.  کلاســیک  هــوای  و 
اســت کــه درد مــا و شــما را می‌گویــد. از ایــن خاطــر، 
بگــذار تشــخیص‌گر ایــن محققــان باشــند یــا وقــت 
باشــد. بــرای خــود مــن کــه ماهیــت نــدارد، هــر چــه 

ــانم. ــت می‌‌افش ــا دس ــرم، ی ــا می‌پذی ــد ی بگوین
ــات  ــان در مج ــیاری از شعرشناس ــال، بس ــر ح ــه ه - ب
و نشــریه‌ها و اینترنــت خیلــی نقــد کردنــد و گفتنــد 
زانــه می‌نویســد، اشــعار عاطفــی و  کــه اشــعاری کــه فر
احساســی اســت و در آثــار شــما کمتــر بــه واقعیت‌های 
بــرای  شــده.  پرداختــه  کشــور  سیاســی  و  اجتماعــی 
مــن بــه عنــوان یــک مخلــص شــعر شــما، جالــب اســت 
بدانــم کــه ایــن چیزهــا آیــا دلیــل خاصــی دارد یــا شــما 
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ایــن طــور فکــر نمی‌کنیــد؟ 
-راســتی دلیلــش را خــود مــن هــم نمی‌دانــم. لیکــن 
چنــد وقــت پیــش یــک حکایــت کوتــاه خوانــدم 
کــه »پابلــو نــرودا« در زمــان زندگــی اســتالین راجــع 
بــه شــهامت و بزرگــی داهــی زحمتکشــان شــعری 
ــه بــود، و هــر جــای شــعرش تکــرار می‌شــد کــه  گفت
اســتالین بــزرگ اســت. مرحلــه‌ای گذشــت و نیکیتــا 
کــه  شــد  افشــا  یکــی  و  آمــد  کار  ســر  خروشــچف 
خیلــی تقصیرهایــی بــوده در کارعملــداران آن‌روزی 
و در آن میانــه‌ در ســبک راهبــری اســتالین. بعــداً، 
پابلــو نــرودا بــا آن بزرگــی و نبــوغ شــاعری و هنــری 
و انســانی خــودش یــک شــعر دیگــر گفــت. گفــت 
اســتالین کســی بــود کــه از فــراز پیکره‌هــای خــودش 
در  وی  بــرای  کــه 
افراختــه  زندگــی‌اش 
مــردم  بــه  بودنــد، 
شــوروی و بــه مــردم 
عالــم فرمــان مــی‌داد. 
مــدح  اول  شــعر  اگــر 
اســتالین باشــد، شــعر دوم را در طعــن اســتالین 
و  سیاســت  بــا  زیــاد  کــه  نفرهایــی  بــود.  گفتــه 
واقعه‌هــای اجتمــاع برخــورد می‌کننــد، ممکــن اســت 
کــه غلطــی فاحــش کننــد. ممکــن اســت کــه مرتکــب 
اشــتباهات بــزرگ شــوند. چــون هــر قــدم سیاســت 
تغییــر می‌یابــد و آیینــه‌ای هســت کــه تصویرهــا در 
آن زود عــوض می‌شــوند. امــا آیینــه‌ای هســت کــه 
تصویــر در آن همیشــه یک‌گونــه می‌مانــد، عــوض 
مثــاً،  جاویدانیســت.  و  ماندنــی  ناشدنیســت، 
تصویــر محبــت. در روزگار زردشــت هم چنین بوده، 
در روزگار آدم‌الشــعرا رودکــی هــم چنیــن بــود. در 
روزگار مــا و شــما هــم همــان دل و همــان محبــت 
و همــان برخــورد بــه آدم و عالــم. یعنــی بــا آن کــه 
منعکــس  مــا  ســخن‌های  در  اجتمــاع  حادثه‌هــای 
شــدند، بیشــترین کار مــا بــه آن اختصــاص داده 
می‌شــود کــه راجــع بــه مفاهیــم ابــدی بیندیشــیم. 
-به هــر حــال، اگــر حــال و هــوای امــروز و مــردم بــه 
بازتــاب  انعــکاس نشــود و  امــروز  گونــه‌ای در شــعر 
نیابــد، بــه نظــر شــما می‌شــود آن را شــعر مــدرن، شــعر 

روز نامیــد؟ 
-در پهلــوی مــا، دوش بــه دوش مــا و جــان بــه 
جــان مــا چــه قــدر شــعرای بزرگــی هســتند کــه زیــاد 
بــه واقعــات روز متوجه‌انــد. هــر شــاعر جغرافیــای 
داغ  حرف‌هــای  شــاید  و  دارد  را  خــود  اندیشــه 
التیــام  مــردم  جراحت‌هــای  بــه  و  می‌گویــد  را  روز 
می‌بخشــد. یــک طریــق کار مــن هــم شــاید همیــن 
(هایــی کــه از نظــر  باشــد کــه بــا همیــن آبــرز )تصویر
محققــان غیراجتماعــی اســت، اصــاً بــه دردهــای 

اجتمــاع درمــان بخشــم. 
-شــما دلبســتگی خیلــی زیــاد بــه قالــب غــزل داریــد و 
کلمــات فرهنگــی روزمــره‌ای هــم در اشــعار شــما دیــده 
می‌شــود. مثــاً، واژه هایــی مثــل »روبــات«، »تلفــن«، 
»ســرک«. آیــا بــا وارد کــردن چنیــن واژه‌هــا می‌شــود بــه 
تنهایــی شــعر مــدرن شــود یــا بایــد بــه نظــر شــما، شــعر 
مشــخصات دیگــری هــم داشــته باشــد بجــز از ایــن 

کلمــات کــه آن را بشــود شــعر روز نامیــد؟ 
-بــه جــز کلمــات، حتــی پیشــتر از کلمــات، حتمــاً بایــد 
و  نوبیــن  بایــد  انســان  باشــد.  مــدرن  ‌اندیشــه 
نوگــرا باشــد و مطالــب تــازه را بتوانــد در شــکل تــازه 
ــد. مــا و شــما، نماینده‌هــای  ــرای مــردم منظــور کن ب
ملــت تاجیــک، بســیار امکانــات وســعتمند و جهــان 
فــراخ داریــم. بیندیشــیم کــه هــر یــک واژه در زبــان 
بــزرگ مــا از چهــار تــا ده مــرادف دارد. ایــن ســعادت 

بــزرگ اســت. مثــاً، در یــک بیتــی آمــده اســت:
سه نگردد بریشم، ار او را

پرنیان خوانی و حریر و پرند
ــم  ــا...، می‌توانی ــر، پرنــد، دیب ــان، حری بریشــم، پرنی
ایــن مــرادف یــک واژه بریشــم را بــاز هــم ادامــه‌ 
یــا  اســت.  بــزرگ  خیلــی  ســعادت  ایــن  بخشــیم. 
خانه‌ســوزک  را  آن  خجنــد  در  قاقــو:  گل  بــاره  در 
می‌نامنــد،  چراغــک  دیگــر  جایــی  در  می‌گوینــد، 
عزیــزان مــا در ایــران آن را قاصــدک نــام داده‌انــد. 
یــک گلــک خــرد نظرناگیــر و از نظرهــا دور چهــار نــام 
اگــر بیشــتر نداشــته باشــد. یعنــی، امــکان  دارد، 
فــراوان  زبــان  ایــن  از  کــه  بــزرگ اســت  مــا خیلــی 
اســتفاده کنیــم و، حتــی بــدون اســتفاده واژه‌هــای 
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مــدرن هــم بتوانیــم مطالــب امروزیتریــن را قــدرت 
بیــان بخشــیم. امــا مــن بعضــاً واژه‌هــای بین‌المللــی 

را دوســت مــی‌دارم کــه بــه شــعر وارد کنــم.
-بســیار خــوب، امــا اگــر شــعر امــروز منعکس‌کننــده 
در  کــه  نباشــد  امــروز  نســل  آرمان‌هــای  و  آرزوهــا 
عصــر شــبکه‌های اجتماعــی زندگــی می‌کننــد، نســل 
جــوان چــرا بایــد شــعر خوانــد؟ بــه نظــر شــما چــه طــور 

کــرد؟  بــه شــعر علاقه‌منــد  را  می‌شــود جوان‌هــا 
-در هــر صــورت، در پهلــو و پیرامــون خــود مــن 
جوان‌هــای را می‌بینــم کــه زیــاد دلبســته و پیوســته 
ســخن هســتند کــه خودم بعضــاً حیرتمند می‌شــوم 
کــه اینهــا هنــوز هــم بــه شــعر عشــق می‌ورزنــد، 
هنــوز هــم بــه هنــر اشــتیاق و محبــت دارنــد. یعنــی، 
نمی‌توانیــم بگوییــم کــه همــه کــس دیگــر ببریــده 
ایــن هنرهاســت و انســان‌های کامــاً تکنیکــی  از 
فرمول‌هــا  بــه  فقــط  روبــات  مثــل  کــه  هســتند 
می‌‌اندیشــند. یعنــی، هنــوز انســان‌هایی هســتند 
کــه دلشــان گــرم می‌تپــد و هنــوز بــه شــعر، بــه 
محبــت، بــه انســان رجــوع می‌کننــد. مهمتــر از همــه 
انســان اســت. بگــذار این‌هــا شــعر نخواننــد. مــن 
در صحبتــی کــه بــا تازه‌جوانــان داشــتم، گفتــم کــه 
بگــذار شــما، اصــاً شــعری را حفــظ نداشــته باشــید. 
ــا  ــق، ی ــا لای ــا، ی ــا مولان ــعدی، ی ــا س ــظ ی ــاً، از حاف مث
گلرخســار، اصــاً هیــچ چــه نمی‌دانســته باشــید، امــا 
مهــم ایــن اســت کــه شــما مطالعــه‌ داشــته باشــید 
و از آن حــروف برداشــت کنیــد. در برنامــه زندگــی 
نیســت،  مهــم  شــعر  بندیــد.  کار  را  برداشــتها  آن 
مقصــود  همیشــه  اســت،  مهــم  آرمــان  همیشــه 
ــا کــه  ــاً، مقصــود مولان ــزرگان مهــم اســت. مث آن ب
از طریــق شــعر بــه انســانها القــا کنــد کــه انســان 
باشــند. و ایــن نوجوانــان مــا هــم بگــذار کــه شــعر 
را کمتــر داننــد، امــا آییــن انســانی را پــاس دارنــد و 
ســبک انســان بــودن را از بــر کننــد. بــه هدف‌هــای 
و  مقصــود  نکننــد.  تجــاوز  خداونــدی  و  انســانی 

مطلــوب مــا هــم، اصــاً همیــن اســت.
-عصــری کــه مــا زندگــی می‌کنیــم، عصــر تصویــر یــا 
ویدیــو و عکــس اســت، زندگــی مــا دیگــر دیجیتالــی 
ــه  ــتر ب ــم بیش ــعر ه ــا ش ــما آی ــر ش ــه نظ ــت. ب ــده اس ش

طــرف تصویــری شــدن و تصویــر کــردن جامعــه امــروز 
خواهــد رفــت؟ 

بودنــد،  شــاعری  چنــد  هــم  یازدهــم  عصــر  -در 
بیشــتر  کــه  عنصــری  منوچهــری،  فرخــی،  قبیــل  از 
کــه  شــعرهایی  می‌گفتنــد.  تصویــری  شــعرهای 
بازنمــای  باشــد،  طبیعــت  هــوای  و  حــال  بازگــوی 
آســمانی-آب  شــعرهای  باشــد،  بهــار  تازگی‌هــای 
و بــاران و انجــم، شــعرهای زمینــی- درخــت و گل 
و گیــاه. و امــا تصویــر، تصویــری کــه در داخلــش 
مطالــب عالــی نباشــد، تصویــری کــه در داخلــش 
آرمــان بــالا نباشــد، نمی‌توانــد بــه دل انســان‌ها 
انگیزه‌هــای تــازه دهــد. نمی‌توانــد بــه جان‌هــای 
مــردم بشــارت بخشــد. بــرای همیــن هــم، اگــر امــروز 
ایــن تصویرهایــی کــه مــا و شــما در نظــر داریــم، 

در  پــی  ســریال‌های 
بــا  همیشــه  و  پــی 
وروز  شــب  کامپیوتــر 
در  و  بــردن  ســر  بــه 
بازی‌هــای  داخــل 

زیــاد اینترنــت غرقــه گشــتن، در توییتــر و ایمیــل 
و فیســبوک و ایــن و آن بــه تمــام گرویــدن، اصــاً 
کــه بــا دنیــا ارتبــاط مســتقیم نداشــتن، شــاید یــک 
‌انــدازه انســان‌ها را مصنوعــی کنــد. هــدف مــا و 
شــما هــم ایــن اســت کــه در تصویرهایــی کــه مــا در 
هنــر می‌کنیــم، بتوانیــم کــه بــه انســانها انگیزه‌هــای 
روحانــی و روانــی بخشــیم کــه غفلتمنــد نباشــند 
مولانــا  باخته‌انــد.  را  فرصــت  کــه  نبیننــد  یکــی  و 

می‌گویــد:
در غم ما روزها بیگاه شد، 
روزها با سوزها همراه شد.

روز و شب گر رفت، گو، رو باک نیست،
تو بمان، ای آن که جز تو پاک نیست.

لحظه‌هــای  ایــن  روانــه،  روز  و  شــب  ایــن  یعنــی، 
حیــات  از  مــا  تمتعــی  و  می‌رونــد  زود  عمرخــواره 
وقــت  و  زندگــی  از  مــا  کام  می‌مانــد،  ناســتانده 
ناگرفتــه می‌مانــد. اگــر مــن شــب و روز ســیریال 
ــا  ــا دنی ــم، دیگــر امــکان نــدارم کــه مســتقیم ب ببین
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بــا  فقــط  حیاتــم  دیگــر  کــه  چــون  ورزم،  عشــق 
قهرمان‌هــای همــان ســیریال پیونــد می‌شــود. از 
آن بیشــتر یــک جهــان فراخ‌تــر دیگــر نمی‌توانــد مــرا 

بــه خــود دعــوت کنــد.
-شــما در مــورد نقــش شــاعران زنــی کــه در آثــار شــما 
تأثیــری داشــتند، گفتیــد، ولــی بــاز هــم می‌خواســتم 
تکــرار هــم شــود بگوییــد کــه از میــان شــاعران زن 
کــدام یکــی را بــه خــود نزدیــک می‌بینیــد و خــود را بــه 

او نزدیکتــر احســاس می‌کنیــد؟ 
-ایــن عزیزانــی کــه بــرای شــما گفتــم، یعنــی فــروغ، 
ســیمین بیهبهانــی، لیــا صراحــت روشــنی، اســتاد 
میــان  از  امــروز  اســتادان ســخنور  گلرخســار و کل 
زنــان بــرای مــن نزدیکنــد، قریننــد و حرف‌هایشــان 
مــن  دل  حرف‌هــای 
نمی‌دانــم  اســت. 
از  کــه  بگویــم 
را  یکــی  میانه‌شــان 
می‌دهــم،  ترجیــح 
در  همــه  چــون 
تخــت و مســند شایســته خودشــان نشســته‌اند 
و مســند آنهــا خیلــی بلنــد و علیســت. همه‌اشــان 
محبوبنــد.  همه‌اشــان  هســتند،  دوستداشــتنی 
کمتــر  گذشــته  زن  شــاعران  شــعر  مــورد  در  فقــط 
می‌توانیــم حــرف بگوییــم. چــون رابیــه و مهســتی 
را آن ســان کــه بایــد، هنــوز از بــر نکرده‌ایــم. مثــاً، 

: ینــد می‌گو
زکات حسن اگر می‌دهی، برای خدا،

بیا که زب‌النسا مثل من گدا اینجاست.
ــد، در  ــا باش ــعر زب‌النس ــن ش ــه ای ــد ک ــال می‌کنن خی

ــه شــاعر می‌گویــد: ــی ک حال
زکات حسن اگر می‌دهی، برای خدا، 

بیا که زب نصابت چو من گدا اینجاست.
خیــال  امــا  اســت،  صدقــه  و  خیــر  ایــن  نصــاب 
می‌کننــد، ســخن در مــورد زب‌النســا اســت، یعنــی 
باشــد.  گفتــه  را  حرف‌هــا  ایــن  زب‌النســا  گویــا 
آن اســت کــه هــر انســان  بــاره  اصــاً، ســخن در 
و  حســن  مظهــر  چهــره‌اش  کــه  صاحب‌جمــال، 

زیبایــی و شــکوه اســت، بایــد پــول پرداخــت کنــد، 
غــزل  ایــن  بــه زب‌النســا  یعنــی،  نیــاز.  اهــل  بــرای 
ارتبــاط نــدارد. در مــورد شــاعران زن کلاســیک زیــاد 
نمی‌توانیــم صحبــت کنیــم یــا شــاید خــود مــن اطلاع 
کامــل نــدارم، زیــرا آن اشــعار را پــاره- پــاره خوانــدم. 
امــا ایــن شــعرایی کــه امــروز مــورد نظــر مــا و شــما 
هســتند، ســیمین بهبهانــی، فــروغ، گلرخســار خیلــی 
از  انشــاءالله.  می‌کننــد  و  کردنــد  بزرگــی  کارهــای 
آثــار اینهــا بــرای خــودم الهــام و وام‌هایــی برداشــت 

کــرده‌ام.
از  زن  سرشــناس  شــاعران  از  یکــی  شــما  -خــود 
تاجیکســتان و همیــن طــور، در حــوزه فارســی‌زبانان 
امــروز  جامعــه  در  شــعر  شــما،  نظــر  بــه  هســتید. 
فکــر  و  می‌کنــد  ‌بــازی  نقشــی  چــه  تاجیکســتان 
می‌کنیــد کــه وجــوه ضعــف و قــوت شــعر امــروز تاجیــک 

هســت؟  چــه 
-شــعر امــروز تاجیــک را شــاید مــا و شــما نمی‌توانیــم 
از ریشــه و بنیــاد و بنییتــش برکنیــم. چــون دوام 
انــکار  قانــون  فلســفه  در  اســت.  کلاســیک  شــعر 
و  می‌دانیــد  مــن  از  بهتــر  شــما  کــه  اســت  انــکار 
ــه  ــر رفت ــده بیشــتر و پیشــتر از نف ــر آین بایــد یــک نف
دورتــر  و  بالاتــر  یعنــی،  بزنــد.  گامــی  معاصــر  یــا 
همیــن  یــک ‌انــدازه  فارســی  شــعر  مــورد  در  رود. 
فرمــول فلســفه رعایــت نمی‌شــود، زیــرا مثــاً، شــعر 
حضــرت حافــظ قلــه شــعر اســت و از آن بالاتــر راهــی 
نیســت کــه آدمهــا صعــود کننــد، راهــی نیســت کــه 
شــاعران آینــده معــراج نماینــد. بینیــد کــه حافــظ چــه 

می‌گویــد:
بر تخت جم که تاجش می‌راج آفتاب است

همت نگر که موری با این شهامت آید
البتــه، معنــی اصلــی بیــت، دیگــر اســت، امــا یــک 
معنــی نزدیکــش ایــن اســت کــه یــک انســان خــرد و 
کوچــک می‌توانــد بــه آفتــاب، بــه تخــت جــم رجــوع 
برنامــه  در  را  عجــم  بــزرگان  حــروف  تمــام  کنــد. 
خلاصــه  حافــظ  حضــرت  مثــل  خــودش،  محبــت 
ســاده  کار  گفتــن  بلنــد  حرفــی  آن  بعــد  بنــدد. 
ــات امــروز بهــا  نیســت. از ایــن نظــر، وقتــی بــه ادبی
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می‌دهیــد، حــال مــا بــرای شــما روشــن می‌شــود. 
چــون مــا می‌دانیــم کــه قلــه آنجاســت، در واپــس 
ــا و ســعدی  مانــده اســت، در روزگار حافــظ و مولان
مانــده اســت، در روزگار ابوالمعانــی بیــدل مانــده 
ــم بکنیــم؟  ــازه‌ کاریهایــی می‌توانی اســت. مــا چــه ت
حتــی  و،  تاجیــک  مــردم  کــه  می‌کنــم  خیــال  امــا 
آدم‌هــای معمولــی بــدون شــعر نمی‌تواننــد نفــس 
شــرق  مــردم  می‌تواننــد،  غــرب  مــردم  بکشــند. 
بــدون  و خاصــه ملــت تاجیــک هنــوز نمی‌توانــد 
شــعر زندگــی کنــد. شــعر برایــش قــوت جــان اســت، 
شــعر برایــش غــذای همه‌روزی‌ســت، شــعر برایــش 
را،  دلــش  حرف‌هــای  محبت‌هاســت.  جانمایــه 
ســورهای  را،  جانــش  ســوگ‌های  را،  دردهایــش 
روانــش را نمی‌توانــد بــدون شــعر و ســخن مــوزون 

بیــان بخشــد.
و  بزرگــوار  مــادر  -نقــش خانــواده شــما، بخصــوص 
شــما  شــخصیت  تشــکل  در  ارجمندتــان،  خواهــران 
بــه عنــوان یــک ســخنور چــه هســت؟ و محیــط ادبــی 
خجنــد، شــهری کــه در آن بــه دنیــا آمدیــد و بــزرگ 
شــدید، در ایــن راســتا چــه نقشــی داشــته اســت؟ 
- نقــش خانــواده بســیار بــزرگ اســت، چــون کــه در 
دنیــا هیــچ نفــری نیســت کــه بتوانــد از ژن و از ارث و 
از اصــل خــودش، بنیــت، سرشــت و فطرت خودش 
بیرونتــر پــا گــذارد. مثــاً، اگــر پــدر مــن، فــرض کنیــد، 
هیــچ  باشــند،  داشــته  گندمگــون  پوســت  رنــگ 
علاجــی نداشــت کــه مــن ســفید باشــم یــا بــه تمــام 
ســیاه باشــم. حتمــاً بایــد مثــل پــدرم یــا پدربزرگــم، 
یــا جــد دیگــرم می‌شــدم. در مســئله روح و روان 
نیــز همچنیــن اســت. یعنــی، در بســاط خانوادگــی و 
در خزینــه اجــدادی چیــزی داشــته باشــیم، بــرای 
آینــدگان حتمــاً کــه تأثیــر می‌کنــد. ممکــن اســت 
کــه یــک نســل بیایــد و تعطیــل کنــد. مثــل ایــن کــه 
می‌بینیــد کــه یــگان شــخصیت فرهیختــه‌ای نیســت 
در ایــن نســل، امــا ایــن نسلیســت کــه ژن ارجمنــد 
را حفــظ کــرده اســت و بــرای نســل آینــده می‌دهــد. 

یعنــی، بــودن ایــن افــراد خیلــی مهــم اســت.
کــه  بگویــم  نمی‌توانــم  مــا،  خانــواده  مــورد  در 
باشــیم،  داشــته  فوق‌الحــد  اســتعداد  یــگان  مــا 

معمولــی  زندگــی  و  مقــررات  دایــره  در  همــه‌اش 
اســت. اســتعداد هــم در حــد مقــررات اســت. امــا 
پــدر و مــادر مــا شــخصیت‌هایی بودنــد کــه بــرای 
آن کــه  آغــاز پیشــوای ارشــاد گشــتند. بــا  مــن از 
مــادرم محقــق زبــان و ادبیــات روس بودنــد و بــا 
خواســت خداونــد و مقتضــای تندی‌هــای اجتمــاع 
بــزرگ  موردوویــا  و  اوکرایــن  یتیم‌خانه‌هــای  در 
شــدند، وقتــی بــه خجنــد برگشــتند، نمی‌توانســتند 
تاجیکــی  زبــان  بــه  آســانی و ســهل و ســبک  بــه 
هــم  ‌اندیشه‌هایشــان  یعنــی،  کننــد.  صحبــت 
بــه روســی بــود. طریــق بیانشــان تاجیکــی بــود، 
زبان‌آمــوز  نمی‌توانســتند  شکســته.  تاجیکــی  امــا 
باشــند، امــا ‌اندیــشه آمــوز بودنــد. ایــن همیشــه 
مهــم اســت، امــا کســی بودنــد کــه چــون نمونــه 

در  انســان  عالــی 
چشــمم تجلــی کردند. 
هــم ســیمای مــادرم و 
پــدرم،  ســیمای  هــم 
مادربزرگــم  ســیمای 

زیــاد  اینهــا  از  یافتــم،  تربیــت  ایشــان  از  کــه مــن 
برداشــت‌هایی کــرده‌ام. پــدرم دلبســته موســیقی 
و شــعر و فلســفه و محبــت بودنــد و یــک نفــری کــه 
همیشــه حــال و هــوای رومانتیــک داشــتند، بــا آن 
کــه همیشــه بــه اجتمــاع و جامعه مرتــبط ماندند:

درس  هــم  و  می‌دادنــد  فلســفه  درس  هــم 
ــعرای  ــعر ش ــا ش ــا- دری ــادرم دری ــی. م جامعه‌شناس
روس و جهــان را می‌خواندنــد. متأســفانه، اشــعار 
بازگــو  مــا  بــرای  ترجمــه  در  را  مــا  بــزرگ  شــعرای 
و  مســتقیم  کــه  ســعادتمندیم  مــا  می‌کردنــد. 
مســتقل بتوانیســتیم بــا ایــن بــزرگان عشــق ورزیــم.

هــم  بســیار  کــه  می‌کنــم  خیــال  خانــواده  نقــش 
ــم  ــه باشــد، در تشــکل هــر انســان عال نقــش اولی
و همچنیــن، در رشــد مــا. چــون کــه خواهــران مــن 
هــر دو، یکــی از مــن ۶ ســال و یکــی دیگــر ۹ ســال 
بزرگتــر هســتند. در همــان وقتــی کــه اینهــا ۱۵-۱۲- 
ســاله بودنــد، شــروع کردنــد بــه نوشــتن روزنامه، 
یادنامــه همــه‌روزی، دفتــر روز. مــن هم کــه ۷-۶-
ســاله بــودم، همــراه اینهــا، بــا برداشــت و تقلیــد از 
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اینهــا، از همــان روزگار یادداشــت دارم. ایــن خــوب 
بــود، آنهــا در بــاره کارهــای خودشــان می‌نوشــتند، 
مثــاً رفتیــم ســینما، تئاتــر، مثــل همیــن کارهایــی، 
فــان اثــر را خواندیــم و مــن در بــاره خــودم. رفتــم 
نــزد  بــه  خــود  )دوســت(  دوگانــه‌  فــان  همرتــه 
فــان گربه‌چــه )بچــه گربــه(، یعنــی جهــان کودکــی 
خــودم را ثبــت می‌کــردم. ایــن هــم مــدد کــرد بــرای 
‌اندیشــه کــردن، یــارای ‌اندیشــه و افشــا داشــتن. از 
ایــن خواهــران زیــاد برداشــت دارم، چــون کــه اینهــا 
در کودکــی خیلــی حرفهــا را می‌نوشــتند و بــه عنــوان 
شــعر بــه مــن می‌خواندنــد. خودشــان می‌نوشــتند 
و مــن هــم پهلــوی اینهــا می‌نشســتم و مــن هــم بــه 
عنــوان شــعر تمــام هذیانهــای خــودم را بــه اینهــا 
می‌کــردم.  منظــور 
ایــن  کــه  شــد  روزی 
یــک- هذیان‌هــا 

انســان‌های  یــک 
ه  نــد یر پذ

یافت.	
یــادم  در  نامــش  افســوس  روس،  شــاعر  یــک   
پیشــتر  ســال  اگــر 15  مــن  کــه  می‌گویــد  نیســت، 
اصــاً  دیگــر،  و  می‌کــردم  شــاعری  تــرک  می‌بــود، 
کــه شــعر نمی‌گفتــم، امــا متأســفانه، می‌بینــم کــه 
چنــد نفــری پیــدا شــد کــه گرفتــار ســخن مــن اســت، 
دیگــر مــن راه واپــس رفتــن نــدارم. بــه ایــن خاطــر، 
مجبــورم کــه بــاز بــه ادامــه‌ راه روم. ایــن حرفــش 

بســیار مقبــول مــن شــد.
سعدی هم می‌گوید:

به دریا مرو گفتمت زینهار
و اگر می‌روی تن به طوفان سپار.

یعنــی، وقتــی پیــش رودخانــه و دریا رفتی، در ســاحلش 
نشستن‌تو صلاح نیست، باید با موج در‌آمیزی، باید 
بــه طوفــان خــود را بزنــی، باید دریــا را بشناســی، باید 
بــرای  بیــاوری.  بیــرون  بــرای گوهرشناســها گوهــر 
ــاز ارمغانــی داشــته باشــی. مــا هــم کــه بــه  اهــل نی
ایــن جــاده پــا گذاشــتیم، دیگــر راه عقــب گشــتن را 

نمی‌بینیــم.

-در خانــواده شــما همیشــه زنهــا یــک جایــگاه خاصــی، 
یــک نقــش ویــژه‌ای داشــتند. انگیــزه ایــن چیســت؟ 

-شــاید در کل خانواده‌هــا زن‌هــا مقــام ارجمنــدی 
داشــته باشــند، منظــور مــن در کل خانوادهایی که 
ــا  ــون زنه ــد. چ ــت می‌کنن ــته را تربی ــدان شایس فرزن
اهــل عشــق و عرفاننــد، چــون زنهــا همــه معــارف 
فرزنــدان  وجــود  بــه  می‌تواننــد  را  خــود  باطنــی 
ببخشــند و فرصتــی فراختــر هــم دارنــد. چــون زن‌هــا 
کارهــای  بــه  بیشــتر  را  خودشــان   ) )عمــر حیــات 
اجتمــاع نمی‌بخشــند. بیشــتر بــرای انســانهای آینــده 
مصــرف می‌کننــد. از ایــن نظــر مادربــزرگ مــا یــک 
دبســتان و ادبســتان عظیــم بودنــد کــه نــه تنهــا 
بــرای مــن و خواهرانــم، بلکــه بــرای اهــل محــل هــم، 
کار اســتادی را انجــام می‌دادنــد. بــه ایــن خاطــر کــه 
مادربزرگ‌هــا، شــما می‌دانیــد، عادتهایــی دارنــد که 
بــه مــردم پنــدی، حکمتــی بگویند، رهنمایــی بکنند. 
بــرای ایشــان ایــن یــک فضیلــت پســندیده اســت، 
فضیلــت معمولــی اســت. مــا هــم، خوشــبختانه، در 
می‌گوینــد  تاجیکســتان  در  شــاگرد،  مکتــب  ایــن 
دخان)همــه نمــره هایــش در درســها ۲ اســت(- 
و  بودیــم  کوچکــی  شــاگرد  بدخوانــی،  شــاگرد 
برداشــت‌هایی داشــتیم. بــرای مــا شــب‌های دراز 
مادربــزرگ اشــعار کلاســیکان را می‌خواندنــد. اگــر 
بخواننــد،  را  روس  بــزرگ  ادیبــان  شــعر  مــا  مــادر 
یســنین،  فــت،  تیوتچــف،  لرمانتــف،  پوشــکین، 
مایاکوفســکی، نصــری چخــوف، داستایوفســکی، 
تورگنیــف... هــمه بــزرگان روس و بــزرگان عالــم را 
بســیار می‌خواندند. اما مادربزرگمان شــعر ســعدی 
حکیــم  از  می‌خواندنــد.  را  خیــام  و  فردوســی  و 
ســنایی و عطــار، از انــوری ابیــوردی، از کل شــاعران 
مــا پــاره هایــی می‌خواندنــد و تفســیر می‌کردنــد. 
کودکــی  روزگار  در  کــه  افســانهایی  آن،  برابــر  در 
رجــوع  آهسته-آهســته  بعــداً  بودنــد،  گفتــه  مــا 
ــزرگ  ــیله مادرب ــا وس ــه ب ــزرگان ک ــار ب ــه آث ــم ب کردی
بــود کــه بــه مــا بــاز اســتادان دیگــر را هــم از شــمار 
خویشــاوندان دعــوت می‌کردنــد. دو عمــه مــادرم 
همیشــه می‌آمدنــد، اســتادی می‌کردنــد، راســتی 
ــراف کنــم کــه بــه دو خواهــر  بــه مــن نــه، بایــد اعت
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بزرگــم. خــط عربــی و شــعر فارســی را می‌آموختنــد و 
ــا  ــتر در کوچه‌ه ــردم و بیش ــه می‌ک ــدک توج ــن ان م
کار مــا مربــوط بــه ‌بــازی و کوچــه تازی)دویــدن در 

ــود.  ــه( ب کوچ
-شــهر خجنــد یــک شــهر باستانی‌ســت و شــاید بعــد از 
بخــارا و ســمرقند در میــان مــردم فارســی‌زبان بیشــتر 
بــه عنــوان یــک مرکــز فرهنــگ و ادب شــهرت داشــته 
باشــد. بعــد از ۷۰۰ ســال زندگــی کمــال خجنــدی کــه 
در ایــن شــهر بــه دنیــا آمــد و در تبریــز ایــران مدفــون 
ایــن جــا در عرصــه ادبیــات تاجیــک  از  اســت، شــما 
مرزهــای  از  بیــرون  شــهرتتان  و  کردیــد،  بلنــد  قــد 
تاجیکســتان رفتــه. می‌خواســتم بدانــم کــه محیــط 
ادبــی و فرهنگــی و هنــری ایــن شــهر تــا چــه حــد در 

تشــکل شــخصیت شــما نقــش داشــت؟ 
-باز هم مولانای عزیز می‌گوید:

فر فردوسی‌ست این تبریز را
شعشعه قدسی‌ست این پالیز را.

می‌توانیــم بــه جــای تبریــز خجنــد را هــم بیاوریــم، 
شعشــعه  و  فردوســی  فــر  واقعــاً،  کــه  شــهری 
خــرد  شعشــه  و  عرفــان  نــور  دارد.  قدســانه 
و  باســتانی  شــهری  پیداســت.  چهــره‌اش  در 
حرفــی  هــزار  صفاتــش  در  کــه  بوستانی‌ســت 
بگوییــم، بــاز هــم وصــف جمــال و کمالــش ناگفتــه 

. نــد می‌ما
خورشیدشهر من که خجند است نام او،

آفاق را بگو که بگوید سلام او.
ضمیــرش  انــدرون  در  کــه،  شــهری  ایــن  و 
خورشــیدها دارد، نمی‌دانــم چــرا ۷۰۰ ســال همپــای 
کمــال خجنــدی نفرانــی را نیافریــده باشــد. حتمــاً 
کــه بیافریــد و امــا در چشــم اهــل بشــر ناشــناخته 
ماندنــد. حتمــاً بزرگانــی را در دامــن پاکــش بپرورید 
اهــل  گــوش  بــه  را  پیام‌هــای دلشــان  بایــد  کــه 
عالــم رســانیده باشــند. یادتــان هســت، اســطرلاب 
نگهــداری  پاریــس  آثــارگاه  در  کــه  ابومحمــود 
می‌شــود و اجــازت نمی‌دهنــد کــه مــا بازپــس آن را 
بــرای خــود بگیریــم. مثــل ایــن، چندیــن اختراعــات، 
خاصــه،  و  انســان  شــعور  معجزه‌هــای  چندیــن 

خجندیــان هــم، در کل جهــان پهــن و پریشــانند که 
مــا نمی‌توانیــم بازپــس آن را بســتانیم. امــا چــون 
ایــن جــا مظهــر تمــدن، معــارف و معرفــت اســت، 

ــد. ــما گفتی ــه ش ــارا ک ــل بخ مث
این بخارا منبع دانش بود، 

پس بخارای‌ست هر که-آنش بود.
اگــر  هســت،  کــه  دیگرجایــی  اگــر  دیگــر  نفــر  هــر 
اســت،  خــرد  و  هنــر  اهــل  و  اســت  نظــر  اهــل 
پــس  خجندی‌ســت،  پــس  بخارایی‌ســت،  پــس 
پــس  نیشابوری‌ســت،  پــس  سمرقندی‌ســت، 
هراتی‌ســت و از ایــن شــهرهای بــزرگ می‌توانیــم 

بگیریــم. نــام  هــم  پــی 
امــا خجنــد کــه منظــور شماســت، بــرای مــن مایــه 

و  محبــت  پایــه  و 
ــن  ــارت‌های دل م بش
است. بســیار دوست 
آن  بــا  داشتنی‌ســت، 
ــی  ــاً در کودک ــه بعض ک

 ) می‌دیــدم کــه در نظــرم شــهری محقــر )نظرناگیــر
می‌نمــود. 

ــتری  ــای خاکس ــاً نم ــد، بعض ــای کوتاه‌ق ــا عمارت‌ه ب
کــه  می‌بینــم  ســال  گذشــت  بــا  امــا  و  می‌گرفــت 
همیشــه  مجلاتــر،  همیشــه  بزرگتــر،  همیشــه 
شــکوهمندتر می‌شــود و روحــش هــم بســیار بــزرگ 
اســت. انســان‌هایش بســیار بانجابت‌انــد. زیــاد 
برشــمردن صفــات او شــاید بــرای مــا روا نباشــد.

اگر خوبیت را یک-یک شمارم
سر آید اندر این ره روزگارم

یعنــی، خوبــی و فضیلــت و وصــف جمــال خجنــد 
ــی  ــاد اســت، امــا مــا و شــما آدم‌هــای محل ــی زی خیل
نیســتیم، آدمهــای گرفتــار زیبایــی و جذبــات یــک 
محــل نیســتیم. مــا و شــما از مکتــب مولانــا یــک 

می‌گویــد: کــه  برداشــتیم  ســبق  انــدک 
نه از تحتم، نه از فوقم، نه از بالا، نه از پایان.

مــا  بــرای  عالــم  جــای  همــه  یعنــی، 
محبــت  ایــن  پایتخــت  امــا  دوست‌داشتنی‌ســت، 
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ــی شــاگردان  ــد اســت. وقت ــاز هــم خجن ــرای مــن ب ب
امــروز صحبــت می‌کننــد، وقتــی در محفل‌هــا اشــعار 
خــود را می‌خواننــد، وقتــی ‌اندیشــه‌های خودشــان 
شــادی  و  نشــاط  مایــه  مــن  بــرای  می‌گوینــد،  را 
بی‌نظیــر اســت. چــون اینهــا را می‌بینــم کــه دُرفتــه 
بینش‌ورتــر،  خیلــی  دانشــورتر،  خیلــی  مــن،  از  تــر 
خیلــی آگاه‌تــر هســتند، بــه حــدی کــه از مــا گام‌هــای 
ــر گذاشــتند، از مــا قدم‌هایــی پیشــتر نهادنــد  فرات
و چــه خــوش اســت کــه در محیطــی شــخص باشــد 
ایــن  بــا  نیکوســیری،  ایــن  بــه  انســانهایی  کــه 
روشــن‌رایی، بــا ایــن فطــرت افروختــه و انگیختــه 
باشــند، عــرض هســتی کننــد و بــرای دیگرهــا پیــام 
و بشــارت بگوینــد. در همیــن حلقــه شــکر خــدا مــا 

. هســتیم
در  شــما  -اســتاد، 
 ۲۰۱۴ ســال  اواخــر 
اســتادان  همــراه  بــه 
قناعــت،  مؤمــن 
آذرخــش و محمدعلــی 
عجمــی ســفری بــه ایــران داشــتید و یــک مشــت خاکــی 
از تربــت کمــال خجنــدی، شــاعر بــزرگ همشــهری خــود 
را بــه تاجیکســتان آوردیــد. آن لحظــه‌ای کــه آن جــا 
بودیــد و ایــن خــاک را بــرای آرامــگاه کمــال خجنــدی در 
داشــتید؟  احساســاتی  چــه  آوردیــد،  خجنــد  شــهر 
آرمــان رئیــس ولایــت مــا بــود کــه  -راســتی، ایــن 
بهانــۀ  بــا  و  بیارنــد  خجنــد  بــه  را  خــاک  و  برونــد 
همیــن خــاک ارجمنــد یــک بــاغ بــزرگ بنیــاد شــود و 
زیارتگاهــی عمارت)ســاخته( شــود کــه بــرای مــردم 
هــم تفریحــگاه باشــد و هــم جایــی آمــوزش و هــم 
ادبســتان بــزرگ. مــا هــم در همیــن کوکبــه بودیــم. 

امــا خــود کمــال می‌گویــد:
خاک خجند را که ز شیراز کم نهند

آرد به روزگار تو آبی به روی کار
معنــی حرفــش ایــن اســت کــه اصــاً مــردم عالــم 
شــیراز  خــاک  هم‌رتبــه  و  همــوزن  را  خجنــد  خــاک 
آن جــا دو قطــب  ایــن خاطــر کــه  بــه  نمی‌داننــد. 
و  حافــظ  مثــل  مــا،  ماهتــاب  و  آفتــاب  دو  بــزرگ، 

ســعدی هســتند. مگــر خجنــد می‌توانــد کــه هــم 
بــا  می‌گویــد،  امــا  شــود؟  بــزرگان  خــاک  مقــدار 
آمــدن کمــال ایــن نابرابــری رفــع شــد. خــاک خجنــد 
توانســت کــه هــم مقــام خــاک شــیراز باشــد. یعنــی 
از ایــن نکتــه برمی‌آیــد کــه خــاک مقــدس خجنــد 
خــاک  آنجــا  و  کمــال  شــیخ  بــا  بــود،  تبریــز  در  کــه 
کمال‌الدیــن بهــزاد هرویــی هــم بــود. ببینیــد، مــا 
یــک خاکــی برداشــتیم کــه هــم از هــرات افغانســتان 
از  یعنــی  امروزیــن،  تاجیکســتان  از  هــم  باشــد، 
خجنــد و هــم از خــود ایــران باشــد. در میــان دو 
کمــال، یعنــی کمال‌الدیــن بهــزاد و کمــال خجنــدی 
انــدک مســاحتی بــود کــه خــاک ایــران اســت دیگــر، 
ــتان  ــاک افغانس ــم خ ــت و ه ــتان اس ــاک تاجیکس خ
ــاره برداشــتیم، هــم رئیــس  اســت. از همــان یــک پ
ــزرگ مهــدی محقــق  اســتانداری مــا و هــم اســتاد ب
آن جــا بودنــد کــه مــا را همراهــی کردنــد، بــا عنایــات 
ســال  پنــج  و  هشــتاد  ایشــان  وگرنــه  پــروردگار. 
دارنــد و لطــف کردنــد و از تهــران بــه تبریــز آمدنــد. 
ایــن خــاک مقــدس شــاید ماهیــت بــزرگ نداشــته 
باشــد، امــا در هــر صــورت، بایــد از ایــن نکته ســبقی 
ارجمنــد  را  رفتــگان خــود  کــه عزیــزان و  بیاموزیــم 
و گرامــی داریــم. مــن خیــال می‌کنــم کــه بیشــتر از 
ــد،  ــت دارن ــارت‌ها ماهی ــژده و بش ــه م ــاک همیش خ
یعنــی مــا کمــال را بیاموزیــم، مثــل ایــن اســت کــه او 
را برگردانــده باشــیم. اصــاً، برگردانــدن ضــرورت 
در  همیشــه  او  مقــام  کــه  چــون  نــدارد؟  یــا  دارد 
جــان و دل مــا و شــما بــود. مهــم ایــن اســت کــه 
بــه شــرافت همــان خــاک، خجنــد، خجندتــر شــد، 
زیباتــر شــد، محبوب‌تــر و مطلوب‌تــر شــد، خیلــی 
دوست‌داشــتنی شــد کــه تمــام مهمانــان خارجــی و 
داخلــی بــه طــواف مقبره شــیخ کمال می‌آیند. شــاید 
نســل امــروز بــا دیــدن همیــن مجســمه و پیکره‌هــا 
در دلــش انگیــزه‌ای یابــد کــه بــا مــژده و پیــام ایــن 
نفرهــا آشــنا شــود. چــون کــه مثــاً، شــهر پترزبــورگ 
ــا بــه پــا مجســمه و پیکــره و تندیس‌هاســت  ســر ت
و بیشــترین آنهــا را مــا و شــما نمی‌شناســیم. یــک 
پیتــر1،  مجســمه  مثــاً  می‌شناســیم،  را  قســمتش 
امــا  را.  اســینین  و  پوشــکین  نوســکی،  الکســاندر 
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چهره‌هــای  مجســمه‌های  شــهر  قســمت  یــک  در 
بــرای مــا و شــما کامــاً ناروشــن را می‌بینیــم و فقــط 
بــه وســیله همــان مجســمه خیــال می‌کنیــم کــه بــا 
شــخصیت آن عزیــزان آشــنا باشــیم. فقــط بــه ایــن 
خاطرکــه مهمانــان آینــده مــا بتواننــد متوجــه شــوند 
کــه ایــن چــه کســی بــوده. مثــاً، مهسِــتی خجنــدی 
چــه  و  داشــته  پیامــی  چــه  مهســتی  می‌بیننــد،  را 
حرف‌هایــی گفتــه اســت. شــاید بــه وســیله همــان 
مجســمه بــه یادشــان بیایــد یــا ایــن کــه برعکــس 
رجــوع کننــد بــه شــخصیت آن بــزرگان. فقــط، از ایــن 
بــرای  می‌تواننــد  آرامگاه‌هــا  و  مجســمه‌ها  خاطــر، 
محاصــره  از  شــدن  بیــرون  و  دریافــت  آمــوزش، 

ــد. ــدد کنن ــت م غفل
تو را ز خاطره‌های ازلی می‌یابم ای عشق
تو را ز سرخی سیبی معرفت خواهم کرد.

یا ز یک گل، آری
زادگاه عشق

یک گل یاسمن است
عشق شاید قفس پُر-پُر آزادی‌ست.

سلام ای مجنون
قفس پُر-پُر آزادی را

به کجا خواهی برد
چون تو می‌خواهم زاغ را زیبا بینم

به گونه طاووس
چون تو می‌خواهم از گردن شیر آغوش کنم

و ز چشمان آهو آیینه‌ای داشته باشم
ــی  ــن در خموش ــرأت م ــنه‌های بی‌ج ــه پاش ــی ک وقت

کوچــه می‌گردنــد،
مرغکان پیش آیند
و مرا کوکبه باشند

بنگر از کوچه تو
کوکبه عشق می‌رود

من برای چه عشق می‌گویم 
بــرای آن کــه وجــود عشــق ز قیدهــای زمــان و مــکان 

و مذهب و کیش	
 آزاد است،

عشق زنگی و فرنگی و خراسانی نیست
مال ژاپنی نیست

عشق، هم آتش پرومتئوس است 
هم شعاع کف موسا

هم صلیب عیسی
هم طلوع میترا

هم نیلوفر بودا
عشق معراج مصطفی)ا( ست

عشق زیباترین خلاصه تمام معرفت‌هاست،
عشق ترکیب خداست.

پس فراتر ز خویشتن قدمی باید ماند
و باید ‌اندیشید

که اگر مورچه‌ی را پخش کردی
عشق می‌میرد.

-در بــاره شــعر آذرخــش، 
خلقی)مردمــی(  شــاعر 
تاجیکســتان و همســفر 
زندگیتــان، چــه می‌توان 

ــت؟  گف
-ســبک نگارش آذرخــش کاملاً دگرگونه و متفاوت 
اســت. شــعر مــا را نمی‌توانیــد قیــاس بکنیــد، چــون 
ــر  ــاعر دیگ ــک ش ــر دارد. ی ــوای دیگ ــال و ه ــاً ح کام
بــا پیامــی دیگــر، بــا ‌اندیشــه‌ایی دیگرنــد و امــا 
محتــوای ‌اندیشــه‌های مــا بــاز هــم یــک اســت، ابــراز 
محبــت بــه ایــن مــردم، ابــراز محبــت بــه خــاق و 
خلقــش، ابــراز عشــق جاویــدان بــه اهــل دنیاســت.

مرد و زن چون یک شود، آن یک تویی
چون شود محو دوئی، اینک تویی

همدیگریــم،  شــبیه  بســیار  مــا  کــه  آن  بــا  یعنــی، 
ســبک  بــا  آذرخــش  شــعر  بیشــباهتیم.  بســیار 
خراسانی‌ســت، بــا ســبک اســتاد رودکی‌ســت، بــا 
ســبک اســتاد لایــق اســت که بــه یــک بارمی‌خوانید 
و بســیار دلنشــین و دل‌نشــان اســت. مــردم زود 
ــر  ــان اث ــه جانش ــد. ب ــه بندن ــد تران ــه آن می‌توانن ب
می‌کنــد. مــن هــم خیلــی می‌خواســتم کــه حرفــم 
بــا  امــا  باشــد،  بی‌پیرایــه  و  ســاده  نــوع  همیــن 
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کوشــش و جهــد نمی‌توانــم ســبک خطــوط 
خــود را دیگــر بکنــم.

کــه  می‌پندارنــد  چنیــن  -برخی‌هــا 
آذرخــش در زیــر ســایه شــهامت و بزرگــی 
زانــه قــرار دارد. بــا ایــن ‌اندیشــه راضــی  فر

؟  هســتید
ــون در  ــت. چ ــل اس ــاً باط ــان کام -پندارش
برابــر یــک درخــت برومنــد، اگــر مــا مثــل 
نهالــی باشــیم یــا درخــت دیگــر، چــه گونــه 
می‌توانــد در ســایه مــا باشــد کــه خــودش 

بســیار قــد افراختــه اســت.
-حــالا میــوه ایــن درخــت زندگی یکجایه شــما 

ســه فرزنــد هســت. در باره آنهــا بگویید.
شــریف  انســان‌های  نفــر  ســه  -بلــه، 

مــا. زندگــی 
چون ستاره با ستاره شد قرین، 

لایق هر دو اثر زاید یقین.
عــادی  آدم‌هــای  نیســتیم،  ســتاره  مــا 
هســتیم، امــا آثــار مــا دو دختــرک نازنیــن 
و برازیــده »شــاهانه« و »شــهنواز« و یــک 
فرزنــدی  ســه  اســت.  »همایــون«  پســر 
آنهــا  بــه  راجــع  هســتیم،  امیــدوار  کــه 
حرفــی نگوییــم و خودشــان بتواننــد بــرای 

بکننــد.‌ کاری  کــردن  آشــنا  را  خودشــان 
-سپاس برای صحبت جالب!

‌ایــن گفــت و گــو بــا فرزانــه خجنــدی پیش از 
درگذشــت همایــون، پســر یگانــه او انجــام 
شــده بــود. همایــون ۲۱ ســاله ۱۳ آوریــل 
ســال ۲۰۲۳ در رود ســیردَریا یــا ســیحون 
غــرق شــد و جانــش را از دســت داد. ایــن 
و  خجنــدی  فرزانــه  بــه  را  بــزرگ  مصیبــت 

خانــواده محتــرم او تســلیت می‌گویــم. 

شعر امروز 
تاجیک را 

شاید ما و شما 
نمی‌توانیم از 

یشه و بنیاد و  ر
بنییتش برکنیم. 

چون دوام شعر 
کلاسیک است. 
در فلسفه قانون 

انکار انکار است 
که شما بهتر از 

من می‌دانید 
و باید یک نفر 
آینده بیشتر و 

پیشتر از نفر رفته 
یا معاصر گامی 

بزند. یعنی، بالاتر 

و دورتر رود. در 
مورد شعر فارسی 
یک ‌اندازه همین 

فرمول فلسفه 
رعایت نمی‌شود، 

زیرا مثلاً، شعر 
حضرت حافظ 

قله شعر است و 
از آن بالاتر راهی 
نیست که آدمها 

صعود کنند، 
راهی نیست که 

شاعران آینده 
معراج نمایند. 

در پهلو و 
پیرامون خود 
من جوان‌های 
را می‌بینم که 
یاد دلبسته و  ز
پیوسته سخن 
هستند که خودم 
بعضاً حیرتمند 
می‌شوم که اینها 
هنوز هم به شعر 
عشق می‌ورزند، 
هنوز هم به 
هنر اشتیاق و 
محبت دارند. 
یعنی، نمی‌توانیم 
بگوییم که 
همه کس دیگر 
ببریده از این 
هنرهاست و 
انسان‌های کاملاً 
تکنیکی هستند 
که مثل روبات 
فقط به فرمول‌ها 
می‌‌اندیشند. 
یعنی، هنوز 
انسان‌هایی 
هستند که 
دلشان گرم 
می‌تپد و هنوز به 
، به محبت،  شعر
به انسان رجوع 
می‌کنند.



شمارۀ   
 سی و هفتم
بهار 1404

27 «آثارنامــۀ فرزانــه« ســال 2022 بــه طبــع رســیده، اغلــب آثار مطبعی 
او را از ســال 1983 ســال 2019 در بــر گرفتــه اســت. معلــوم می‌شــود، کــه تــا آن 
زمــان آثــار او بیــش از هــزار نامگــو را شــامل بــوده اســت. آثارنامــه از 12 بخــش 
ــت ادبــی شــاعر، ســنه‌های  فراهــم آمــده، در آن مختصــر شــرح حــال و فعالیّ

مهــمّ حیــات و ایجادیــات او، کتابهــا، شــعرها در مجموعه‌هــا و مطبوعــات، آثــار شــاعر بــه زبانهــای خارجــی، 
ترجمه‌هــا، مقاله‌هــای علمی-تنقیــدی، پیشــگفتارها، مصاحبه‌هــا، نقــد و بررســی آثــار، شــعرهای اهدایــی، 
ــخاص  ــت اش ــه فهرس ــن آثارنام ــه ای ــده‌اند. ب ــای داده ش ــامانه‌ها ج ــراغۀ س ــعار او و س ــر اش ــها ب مخمّس

ضمیمــه شــده اســت، کــه بــرای زودتــر پیــدا کــردن مــواد مطلــوب مســاعدت می‌کنــد.
مجموعــۀ مذکــور فعالیّــت ادبــی و علمــی فرزانــه را بــه طریــق خرانالاگــی در بــر گرفتــه، نمایشــگر 
زحمــت شــبانه‌روزی شــاعر در تألیــف و شــناخت شــعر، تحقیــق اشــعار همقلمــان، ترجمــۀ آثــار ادیبــان 
معــروف جهــان و محبوبیّــت او میــان مخلصــان اســت. بــار اوّل در یــک مجمــوه گــرد آورده شــدن نامگــوی 

آثــار فرزانــه و مــواد مربــوط بــه شــخصیت و ایجادیــات او بــرای شــناخت بهتــر ادیــب امــکان می‌دهــد.
البتّــه، فعالیّــت فرزانــه خیلــی پیشــتر از ســال 1983 آغــاز یافته اســت. نخســتین شــعرهایش را او 
در آوان تحصیــل در مکتــب گفتــه اســت، امّــا آنهــا هنــوز نومشــقانه بودنــد و در هیــچ جــا چــاپ نشــده‌اند. 
شــعر کودکانــۀ »گنجشــکک بیچــاره«، کــه ورد زبــان خواننــدگان مکتــب میانــۀ ش 16-ا شــهر خجنــد شــده 
بــود، زمانــی گفتــه شــد، کــه او در صنــف 4 می‌خوانــد و ایــن شــعر از رادیــو مکتــب قرائــت شــده بــود. 
»گنجشــکک بیچــاره، چــرا گشــتی آواره«، - بــا چنیــن مصرعهــا شــروع می‌شــد ایــن شــعر کودکانــه، کــه در آن 
احســاس غمخــواری و ترحّــم بــه پرنــدۀ خــردکک اذیت‌کشــیده خیلــی صمیمــی بــه قلــم آمــده بــود. دیرتــر، 
در آوان دانشــجویی میــل فرزانــه بــه شــعرگویی بیشــتر شــده، چنــد شــعرش در روزنامــۀ دانشــگاهی 
»مهــارت پیدگاگــی« و نشــریۀ ولایتــی »حقیقــت لنین‌آبــاد« درج گردیدنــد. ســال 1983 بــار اوّل پــی 
هــم دو شــعر او در روزنامــۀ »حقیقــت لنین‌آبــاد« چــاپ شــدند. شــعر »ســال نــو، خــوش آمــدی« ســنۀ 
1-ام ژانویــه و »بــه مــادرم«14-ام مــی همــان ســال. ایــن شــعرها نیــز هنــوز ســنجش قلــم بودنــد و بــه 

قطره‌ای از مولیان
کوششی در تصنیف آثار 

فرزانه و پژوهش‌ها در بارۀ او

|مطلوبه میرزایونس|
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ــدند. ــاعر وارد نش ــای ش مجموه‌ه
ســال 1984 در نشــریات »عرفــان« مجموعــۀ دســت‌جمعی »رشــتباران« سلســلۀ شــعرها بــه 
چــاپ رســید، کــه بــه آن نمونه‌هــای اوّلیــن شــعر فرزانــه وارد شــدند. اشــعار فرزانــه در مطبوعــات دوری، 
از جملــه روزنامه‌هــای »کُمســومول تاجیکســتان«، »معــارف و مدنیــت«، »ادبیــات و صنعــت«، مجلّه‌هــای 
»صــدای شــرق«، »زنــان تاجیکســتان«، »دروژبــه نــراداف«، »زویــزده واســتاکه« و غیــره پیوســته انتشــار 
می‌یافــت. سلســلۀ شــعرهای او در مجموعــۀ »بــرگ ســبز« و مجموعــۀ نخســتینش »طلــوع خندریــز« ســال 
1987 در دوشــنبه نشــر شــد. در پیشــگفتار ایــن کتــاب اســتاد لایــق شــیرعلی نوشــته اســت، کــه در شــعر 
او »پاره‌هــای اصیــل، تشــبیه و اســتعاره‌های غیرمنتظــره، پهلوگردانیهــای خیال‌انگیــز ســخن، ســخن‌بازیهای 
شــیرین، نظــر پــاک عاشــقانه بــه زندگــی، بــه انســان، بــه زمــان، نگــرش خاصــۀ شــاعرانه بــه اشــیای 
تصویرشــونده و حــوادث غــرض شــعر، عباره‌پردازیهــا و اســتفاده از تعبیرهــای کارخــوردۀ کلاســیکی و 

فرهنــگ مــردم مــا را اطمینــان می‌دهــد، تــا مــا بــه آینــدۀ فیض‌بخــش نظــم فرزانــه ایمــان بیاوریــم.«
بــا نامهــای »شــباخون بــرق« )دوشــنبه، 1989 »آیــت عشــق«  مجموعه‌هــای اشــعار فرزانــه 
)دوشــنبه، 1994 »تــا بیکرانه‌هــا« )خجنــد، 1998 »معــراج شــبنم« )دوشــنبه، 2000 »قطــره‌ای از مولیــان«، 
گل  »مهــر   2005 )خجنــد،  راز«  غنچــه  »یــک   2003 )خجنــد،  جلــد  ســه  در 
مینــا« )خجنــد، 2006 »صــد بــرگ غــزل« )خجنــد، 2008 »صــد و یــک غــزل« 
ــنبه، 2011(  ــان« )دوش ــان ج ــد، 2011 »پرنی ــه‌برگه« )خجن ــنبه، 2011 »س )دوش

و غیــره انتشــار شــده‌اند.
ســال 2014 بــه مناســبت 50-ســالگی شــاعر دو کتــاب شــعرش 
»همــه گل، همــه ترانــه« )در دو جلــد( و »دیــوان« )عبــارت از 500 غــزل( در خجنــد، اینچنیــن کتــاب 
مقــالات و ســفرنامه و یادنامه‌هایــش تحــت عنــوان »دریــای ســوزان« )دوشــنبه، ادیــب، 2014( بــه طبــع 
رســیدند. خــود همــان ســال مجموعــۀ اشــعار او بــا نــام »مــرا، ای شــعر ترمیــم دیگــر کــن« بــه خــط فارســی 
ــر بــه چــاپ رســیدند. ســال 2018 مجموه‌هــای  لمانــی در ترجمــۀ ا. حیضی و مجموعــۀ اشــعارش بــه زبــان آ
اشــعار او »ســین ســام« و ســال 2019 »نیشــکر«، »نیســان«، »ناشــر بهار«، ســال 2020 - »ارغنون آفتاب«، 

»مادرنامــه« دســترس علاقه‌منــدان گردیدنــد.
لمــان، پاکســتان، ایــران،  سلســلۀ اشــعار او در کشــورهای گوناگــون: امریــکا، بریتانیــا، فرانســه، آ
عربســتان ســعودی، عراق، یمن، ازبکســتان، قرغیزســتان، قزاقستان و غیره انتشار یافته است. در روسیه 
اشــعار فرزانه در ترجمۀ تتьینه ســمیرتینه با نام »دودتســت ьلیپیســتکاو« چاپ شــده اســت) مســکو، 
ــا نــام »گلچیــن اشــعار فرزانــۀ خجنــدی«  ساویتســکی پیســتیلь،  .(1990در لانــدان کتــاب شــعرهای او ب
)2008، بــا زبانهــای فارســی و انگلیســی در بیلاروسّــیه کتــاب شــعرهایش تحــت عنــوان »تدژیکیســتن: 

مگناوینیــه ویچناســت. ســتیخ« )2009 در ازبکســتان »عشــق تســبیح« )2017( بــه چــاپ رســید.
بــا الفبــای فارســی مجموه‌هــای اشــعار فرزانــه بــا نامهــای »ســایۀ غــزل« )ســمرقند، 1995 »پیــام 
نیــاگان« )تهــران، 1996 »ســوز ناتمــام« )تهــران، 2005 »نبــض بــاران« )تهــران، 2013 »مــرا، ای شــعر، ترمیــم 
دیگــر کــن« )لاندان-شــمه، 2014 »از بلــخ و هنــد و شــیراز« )دهلــی، 2020 بــا همیــن نــام چــاپ دوّم آن 

)تهــران، 2022 »حماســۀ پنجگانــه« )ســوریه، 2022( بــه طبــع رســیده اســت.
در »آثارنامــه« نامگــوی 34 کتــاب فرزانــه بــا مندرجــۀ آنهــا جــای داده شــده اســت. بعــد نشــر 
»آثارنامــه« 16 کتــاب دیگــر از چــاپ برآمــد و الحــال شــمار کتابهــای شــاعر بــه 50 عــدد رســیده اســت. بــه 
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ترتیــب خرانالاگــی می‌تــوان آنهــا را چنیــن جــای داد:
	1 طلوع خندریز// گلهای نوروز: مجموه از سلسلۀ »نونهالان باغ ادبیات« )اشعار بهرینیسا، فرزانه، .

شهریه، رفات(. – دوشنبه: ادیب، 1987. – ص. 43-.87
	2 شباخون برق: مجموعه. – دوشنبه: ادیب، 1989. – 128 ص..
	3 دودتست ьلیپیستکاو: ستیخ// پیر. س تدژ. ت. سمیرتینای. – مسکو: ساویتسکی پیستیل.

 ь. – 1990. – 176ص.
	4 آیت عشق: شعرها. – دوشنبه: ادیب، 1994. – 176 ص..
	5 سایۀ غزل/خطّاط ابراهیم نقّاش. – سمرقند: سغدیان، 1995. – 43 ص..
	6 نگاهی به زندگی و آثار ابی. ترجمۀ اشعار از فرزانه. – تهران: سروش، 1996/1374. – 197 ص..
	7 »سروش«، . انتشارات  تهران:   – اوّل.  چاپ  خجندی.  فرزانۀ  اشعار  گزیدۀ  نیاکان:  پیام 

1996/1375. – 129 ص.
	8 تا بیکرانه‌ها. – خجند: نشریات دولتی به نام رحیم جلیل، 1998. – 197ص..
	9 معراج شبنم: شعرها. – دوشنبه: ادیب، 2000. – 208 ص..
.	10 منتخب اشعار. – خجند: نشر. دول. به نام رحیم جلیل، 2001. – 113 

ص.
.	11 قطره‌ای از مولیان. در سه جلد. جلد 1. – خجند: نور معرفت، 2003. 

– 506 ص.
.	12 قطره‌ای از مولیان. در سه جلد. جلد 2. – خجند: نور معرفت، 2003. 

– 480 ص.
.	13 قطره‌ای از مولیان. در سه جلد. جلد 3. – خجند: نور معرفت، 2003. – 376 ص.
.	14 یک غنچه راز: گلچین اشعار/مرتّب بیردییوه ت. ه. – خجند: ناشر، 2005. – 188 ص.
.	15 سوز ناتمام: مجموعۀ شعر. – تهران: رسانیش، 1385=2005. – 143 ص.
.	16 مهر گل مینا. – خجند: ناشر، 2006. – 400 ص.
.	17 صد برگ غزل. – خجند: نور معرفت، 2008. – 116 ص.
.	18 مرینه سویته‌یوه. ستیخاتوارینیه. شعرها. ترجمۀ فرزانه. – خجند: ناشر، 2008. – 124 ص.
.	19 انّه اخمتاوه. ستیخاتوارینیه. شعرها. ترجمۀ فرزانه. – خجند: ناشر، 2008. – 112 ص.
.	20 تدژیکیستن: مگناوینیه ویچناست. ستیخ. – مینسک: زویزد ыگار، 2009. – 55 ص.
.	21 گلچین اشعار فرزانۀ خجندی )به زبانهای فارسی و انگلیسی(. – لاندان، .2008
.	22 صد و یک غزل. – دوشنبه: عرفان، 2011. – 104 ص.
.	23 پرنیان جان: از سلسلۀ »کتابخانۀ مکتب-12«. – دوشنبه: معارف و فرهنگ، 2011. – 212 ص.
.	24 سه‌برگه: مجموعۀ اشعار و ترجمه‌ها. – خجند: ناشر، 2011. – 436 ص.
.	25 نبض باران. – تهران، 2013. – 60 ص.
.	26 مرا، ای شعر، ترمیم دیگر کن/به انتخاب مهدی جامی. – شمه-لاندان: نیسان، 1393 )2014(. 

– 154 ص.
.	27 فرزانه/پیریواد ыنه نیمیتسکام ا. خیزیر. – یو-rlinسhudsسhand،  10 – .2014ص.
.	28 دریای سوزان: مجموعۀ مقاله‌ها. – دوشنبه: ادیب، 2014. – 240 ص.
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فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

.	29 همه گل، همه ترانه. در دو جلد. جلد یکم. – خجند: خراسان، 2014. – 504 ص.

.	30 همه گل، همه ترانه. در دو جلد. جلد دوّم. – خجند: خراسان، 2014. – 500 ص.

.	31 دیوان )فارسی(. در دو جلد. – خجند: خراسان، .2014

.	32 دیوان. پنجصد غزل دل‌انگیز. – خجند: خراسان، 2014. – 540 ص.

.	33 دیوان. در 2 جلد. به خطهای سریلیک و فارسی. ج. 1. – خجند: ناشر، 2014. – 536 ص.

.	34 دیوان. در 2 جلد. به خطهای سریلیک و فارسی. ج. 2. – خجند: ناشر، 2014. – 520 ص.

.	35 فرزانه. غزلّر گلدستس/ترژومان شریف نور‌الدّین. – 2016. – 56 ص.

.	36 عشق تسبیح/عادل اکرام ترژومس. – خوژند: ناشر، 2017. – 120 ص.

.	37 سین سلام: گلچین اشعار. – خجند: اورنگپرینت، 2018. – 160 ص.

.	38 نیشکر. مجموعۀ اشعار. – دوشنبه: معارف، 2019. – 253 ص.

.	39 نیسان: مجموعۀ اشعار. – خجند: ناشر، 2019. – 320 ص.

.	40 ناشر بهار: مجموعۀ اشعار. – خجند: ناشر، 2019. – 104 ص.

.	41 ارغنون آفتاب. – دوشنبه: ادیب، 2020. – 240 ص.
.	42 مادرنامه: مجموعۀ اشعار. – خجند: خراسان، 2020. – 56 ص.
.	43 از بلخ و هند و شیراز. – دهلی، 2020 – 110 ص.
.	44 از بلخ و هند و شیراز. چاپ دوّم. – تهران: مؤسسۀ فرهنگی شاعران 

پارسی‌زبان، 2022/1400. – 110 ص.
.	45 : amal-حماسۀ پنجگانه. خماسیت-ال-حماسه. – سوریه، دمیشق

al-jadida،  105 – .2022ص.
.	46 خدای مشترک: مجموعۀ اشعار. – کابل: گروه فرهنگی همزبانان، 2024. – 150 ص.
.	47 قند بسته: مجموعۀ مقاله و خاطرات. – خجند: ناشر، 2024. – 512 ص.
.	48 سه‌تار. مجموعۀ اشعار. – دوشنبه، 2024. – 220 ص.
.	49 مادرجان: مجموعۀ اشعار. – خجند: خراسان، 2024. – 64 ص.
.	50 سحرنم: مجموعۀ اشعار – تاشکند، 2024. – 260 س )در دست چاپ(.

در  کتــاب  میــان 15  ایــن  از  چــاپ  زیــرا  شــد،  وارد  شــمار  ایــن  بــه  نیــز  »ســحرنم«  مجموعــۀ 
لمــان،  کشــورهای خارجــه روســیه، ازبکســتان، بیلاروسّــیه، ایــران، افغانســتان، هندوســتان، انگلســتان، آ
ــان اغلــب کتابهــا اشــعار شــاعر را در بــر گرفته‌انــد.  ــره بــه طبــع رســیده‌اند. از ایــن می شــمه، ســوریه و غی
بــه کتابهــای »مرینــه ســویته‌یوه. ســتیخاتوارینیه. شــعرها« و »انّــه اخمتــاوه. ســتیخاتوارینیه. شــعرها« 
ترجمه‌هــای فرزانــه از اشــعار ایــن دو شــاعر بلنــدآوازۀ روس وارد شــده‌اند. ضمنــاً فرزانــه بــه کار ترجمانــی 
ــادار  ــران، پوشــکین، فی ــز زیــاد مشــغول شــده، آثــار ایســخیل، شکســپیر، گیاتــی، گیینــی، ایکزیوپیــر، بی نی
ــه ســویته‌یوه، ســیرگیی اســینین، الکســاندر  ــاوه، مرین ــه اخمت تیوتچیــف، افنســیی فیــت، ایــوان بنیــن، انّ
بلــوک، تیمــور ذوالفقــاراو، ابــی، مختــار شــاهاناو، یولیــن تویــم، ل بــا، دو ف و و هایکوهــای شــاعران ژاپنی را 
ترجمــه کــرده اســت. کتــاب ترجمه‌هــای فرزانــه از جانــب مخلصــه نورولّیــوه مرتّــب شــده اســت، ولــی هنــوز 
روی چــاپ را ندیــده اســت. برخــی از ترجمه‌هــا بــه مجموعــۀ »نیســان« و مجموه‌هــای دیگــر، اینچنیــن بــه 

ــۀ »پیــام ســغد« وارد شــده‌اند. ــاً بــه مجلّ روزنامــه و مجلّه‌هــا، غالب
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دو کتــاب شــعرهای فرزانــه. »غزلّــر گلدســتس« در ترجمــۀ شــریف نور‌الدّین و »عشــق تســبیح« 
در ترجمــۀ عــادل اکــرام بــه زبــان ازبکــی، »گلچیــن اشــعار فرزانــۀ خجنــدی« )بــه زبانهای فارســی و انگلیســی 
)در ترجمــۀ جــا شــپکات »دودتســت ьلیپیســتکاو« )بــه زبــان روســی ترجمــۀ تتьینــه ســمیرتینه »منتخــب 
لمانــی ترجمــۀ الکســاندر خیزیر«مگناوینیــه ویچناســت« )بــه زبــان بیلاروســی  اشــعار فرزانــه« )بــه زبــان آ
( در شــکل کتابهــای علی‌حــده روی چــاپ را  »خماســۀ پنجگانــه« )بــه زبــان عربــی در ترجمــۀ نــرذالله نظــر

دیده‌انــد.
در ارتبــاط بــا شــعر فرزانــه چندیــن نفــر محقّقــان وطنــی و خارجــی، از جملــه ســرفراز یونســاو، 
طیّبــه بابایــوه، زاهدجــان قورغانــاو، فرزانــه علیشــیرزاده، دلشــاده حضرتقولیــان )ازبکســتان پروانــۀ 
( و  برارپــور، ســهیلا حســینی )ایــران مســعود میــرزا )ازبکســتان نرگــس رحیم‌افــه، اســماه احمــد )مصــر
دیگــران رســاله‌های علمــی نوشــته، دفــاع کرده‌انــد. در رســاله‌های نامــزدی زاهدجــان قورغانــاو و فرزانــه 
علیشــیرزاده مســئله‌های زبــان اشــعار فرزانــه، در رســاله‌های ســرفراز یونســاو، طیّبــه بابایــوه، دلشــاده 
حضرتقولیان، پروانۀ برارپور، ســهیلا حســینی، اســماه احمد مســئله‌های هنر شــاعری، در رســالۀ مســعود 
میــرزا انعــکاس هنــر مردمــی در شــعر فرزانــه، در رســالۀ نرگــس رحیم‌افــه هنر ترجمانــی فرزانه مورد بررســی 

قــرار گرفته‌انــد. شــمارۀ رســاله‌های نامــزدی در بــارۀ اشــعار فرزانــه الحــال نــوه 
عدد را تشــکیل می‌دهد. گذشــته از این در رســالۀ ســاکنه میرزایفه مســئلۀ 
رســالۀ دکتــری عســکر حکیــم هنــر  اشــعار مرینــه ســویته‌یوه، در  ترجمــۀ 
فرزانــه در گفتــن اشــعار غنایــی، در رســالۀ دکتــری قاســمزاده صالــح ســبک 
فــردی فرزانــه بــه میــان کشــیده شــده‌اند. اثرهــای علمیــی را، کــه در شــکل 

کتــاب علی‌حــده انتشــار یافته‌انــد، از روی کرنولــوژی بــه ترتیــب زیریــن می‌تــوان جــا کــرد:

	1 یونس آف سرفراز. از ظاهر اشیا به اصل حقیقت. – خجند، 1997. – 224 ص..
	2 حضرتقولیان دلشاده. پااتیکۀ شعر فرزانه. – سمرقند، 2011. – 177 ص..
	3 برارپــور پروانــه. شــاهدختی از شــعر ایــران و نگینــی از آل ســامان. فــروغ فرّخــزاد و فرزانــۀ .

خجنــدی. – دوشــنبه، 2012. – 299 ص.
	4 حســینی، ســهیلا. ویژگــی شــعر فرزانــه و ارتبــاط ادبــی او بــا پرویــن، فــروغ و ســیمین )بــه .
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چامهچامه
شعر. داستان. گپ

شــمارۀ 38 مجلــۀ  ادبــی چامــه )تابســتان 1404( ویژه‌نامــه‌ای بــرای علیرضــا 
ــا همــکاری  ــگار خواهــد بــود.  ایــن ویژه‌نامــه ب پنجــه‌ای شــاعر و روزنامه‌ن
گرفــت.  خواهــد  قــرار  علاقه‌منــدان  اختیــار  در  نویســندگان  و  شــاعران 


